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شراره دوســـت خواهرش بود، نخستین باری 
که او را دیـــد به اندازه ای لکنـــت زبان گرفت 
که دختر همســـایه تصور کرده بود ســـیاوش 
عقب مانـــده ذهنی اســـت و نـــزد »ثریـــا« دعا 

کـــرده بود او شـــفا پیدا کند.
صـــدای بلند خنده هـــای ثریـــا در آن روز یک 
خاطره بود، ســـیاوش نمی خواســـت رازش را 
حتی بـــه خواهرش بگوید، می دانســـت باید 
بـــه او بـــاج بدهد امـــا ثریـــا از کنجکاوی های 
بـــرادرش در خصوص شـــراره به تنـــگ آمده 
بود تـــا جایی کـــه یکبار سرســـفره شـــام نزد 
بابـــا منوچهـــر متلکـــی انداخـــت و لقمـــه به 
گلوی ســـیاوش پرید. می خواســـت هر طوری 
که شـــده خودش را به شـــراره نزدیـــک کند، 
امـــا می ترســـید از درس هـــا عقب بمانـــد. با 
خـــودش عهد کـــرد تا قبولـــی دانشـــگاه این 

عشـــق را پنهان نگه دارد.
از اینکه هر بار فامیل هایشـــان بـــه خانه آنها 
می آمدنـــد و دختران جوان ســـعی داشـــتند 
بـــه بهانـــه رفع مشـــکلات درســـی خـــود را به 
او نزدیـــک کننـــد، خیلی خشـــک می خندید 
و کمتـــر بذله گویـــی می کرد. نســـترن، دختر 
دایی ســـیاوش به او لقب مجسمه ابو الهول 
داده بود که با وقار و دوست داشـــتنی است. 
ایـــن دختـــر بیشـــتر از دیگـــران بـــه پروپای 
ســـیاوش می پیچیـــد و زن دایـــی اش مـــدام 
دنبال فرصتی بـــود تـــا آن دو را روبه روی هم 

دهد. قرار 
می دانســـت کـــه در چـــه فضایـــی اســـت و 
تنهـــا   . د می کـــر عمـــل  ط  محتـــا خیلـــی 
دلخوشـــی اش ایســـتادن کنار پنجـــره طبقه 
دوم ساختمانشـــان بود، بارها شراره را دیده 
بود که ســـر به زیـــر در کوچـــه تند تنـــد قدم 
می زنـــد. هر بـــار صـــدای شـــراره را در حیاط 
خانه شـــان می شـــنید به بهانه ای خـــود را به 
آنجا می رساند تا ســـر صحبت را با او باز کند، 
اما شـــیطنت های خواهرش همیشـــه مزاحم 
او بـــود. باید فرصتی به دســـت مـــی آورد. نذر 
کرده بـــود تا بخت بـــه او رو باز کنـــد. یک بار 
وقتی فال حافـــظ گرفت بـــاور نمی کرد مراد 

دلش را لابـــه لای دوبیتـــی بیابد.
فکر بلبل همه آن است که گل...

یک هفتـــه ای از این امیدواری نگذشـــته بود 
که ثریـــا، وقتی بـــه خانه دوســـتش رفته بود 
با خانه تماس گرفت و خواســـت با ســـیاوش 

بزند. حرف 
سلام داداش زحمت داشـــتم برات سرت که 

شلوغ نیست!!؟
چـــرا آبجـــی، می دونی کـــه نزدیـــک کنکوره، 
منم به قول خـــودت دارم خرخونی می کنم.
خـــب اشـــکالی نـــداره بـــه شـــراره میگـــم که 

نـــداری. وقت 
ســـیاوش با شنیدن اســـم شـــراره به تته پته 

. د فتا ا
داری،  چیـــکار  بگـــو  حـــالا  جـــون  آبجـــی 
بشـــی! ضایـــع  دوســـتت  نـــزد  نمی خـــوام 

- آره جون خودت، مهم نیست کاری ندارم!
 بابـــا چـــرا  داری اذیت می کنی، بگـــو چیکارم 

داری.
- شـــراره جـــون تـــوی درس فیزیـــک ضعیفه، 
مامانش وقتی شـــنید تـــو در المپیاد فیزیک 
شـــرکت داشـــتی خواســـت ببینه می تونی به 
شـــراره درس یاد بدی، البته گفتم که ســـرت 

شـــلوغه دیگه مهم نیســـت!
یعنی چی، مامان دوســـتت خواســـته زشـــته 
دیگـــه، لا بـــه لای درس هـــام می تونـــم وقت 

خالـــی بذارم، بگـــو اشـــکالی نداره.
- داداش جون بگو که از خدات بود و...

- بس کن آبجی، اگه مامانش نمی خواســـت 
نمی ذاشتم. وقت 

 وقتی گوشی را ســـر جایش گذاشت هیجان 
خاصـــی را در وجـــودش حـــس کـــرد، انـــگار 
قلبـــش بعـــد از مدت ها شـــکل مکعبی اش 
را بـــه همان شـــکل معروف قلـــب برگردانده 
بود. نخســـتین جلسه درس فیزیک همه اش 
با همان لکنت ســـپری شـــد، گاهـــی با خیره 
شدن به چشـــمان شـــراره که به فرمول های 
کتابـــش زل زده بـــود بی اختیـــار ســـکوت 
می کرد. یعنی می شـــد یک روز او را در لباس 
عروســـی کنار خودش می دید؟ شراره، دختر 
باوقـــاری بود تا جایی که چندباری ســـیاوش 
با وجـــود اینکه خصوصیات اخلاقی خشـــکی 
داشـــت به بذله گویی های بی مزه ای دســـت 

زد، امـــا خنده ای از ایـــن دختر ندید.
کلاس هـــا خیلـــی جـــدی پیـــش می رفـــت و 
جالـــب اینکـــه باز دســـت بـــه شـــیطنت زده 
بـــود و پـــای نســـترن را بـــه این کلاس هـــا باز 

کـــرده بود.
دق  داشـــت  عصبانیـــت  از  دایـــی  دختـــر 
می کرد، حتی چشـــم دیدن شراره را نداشت 
و بارهـــا متلـــک بـــار این دختـــر کـــرده بود، 
از دســـت ســـیاوش کاری بـــر نمی آمـــد، تنها 
توانســـت با به هـــم زدن ســـاعت کلاس ها از 
دســـت مزاحم راحت شـــود. شـــراره از اینکه 
دیگـــر مجبـــور نبـــود دختـــر دایی ســـیاوش 
را ببینـــد خیلـــی راضی بـــه نظر می رســـید تا 
جایـــی که بـــه زبـــان آمـــد و گفت کـــه اصلاً 
میانـــه خوبـــی بـــا نســـترن نـــدارد و هم کلام 

بـــودن بـــا او عذاب آور اســـت.
ســـیاوش نیز با زبان بی زبانی نظـــر او را تأیید 

کرده و هر دو تبســـم معناداری زده بودند.
بارها جلوی آینه ایســـتاد تا بـــا تمرین بتواند 
ســـکوت بین خود و شـــراره را بشـــکند و به او 
ابـــراز علاقه کند. هـــر بار تصمیـــم می گرفت 
بـــه خـــود جـــرأت بدهـــد امـــا نمی توانســـت 
تـــا اینکـــه آخرین جلســـه ســـر رســـید و او باز 
نتوانســـت بـــا شکســـتن غـــرورش پـــا پیش 
امـــا  ود  بـــر می خواســـت  شـــراره  بگـــذارد. 
نگاه هـــا این اجـــازه را بـــه او نمـــی داد، وقتی 
خداحافظی کرد هنوز چند قدمی برنداشـــته 
بود که برگشـــت و به ســـیاوش خیره شد، آن 

دو در حیـــاط تنهـــا بودند.
- سیاوش نمی خواهی چیزی بگویی؟

 وقتی دید شـــراره با آن صمیمیت اســـم او را 
خ شـــد. به زبان آورده اســـت، بی اختیار ســـر

- حرف های زیـــادی دارم، می گذارم برای بعد 
از ازدواجمان.

- یعنی منتظرت باشم؟
- باید باشـــی، بگذار بعـــد از دانشـــگاه حتماً 
خواســـتگاریت می آیـــم، آخـــه می خواســـتم 

بگویـــم که....
- هیـــچ چیـــز نگو، تـــو تنهـــا گزینـــه ازدواجم 

. هستی
- شـــراره می خواســـت بگوید که یـــک مانع بر 
سر راهشان است، او در قرارداد نانوشته ای از 
مدت ها پیش نامزد پســـر عمویش شده بود 

و آن را حاصـــل غرور بزرگ ترها می دانســـت. 
بعـــد از آن روز، ســـیاوش هـــر وقت شـــراره را 
می دیـــد لبخنـــدی مـــی زد و بی آنکـــه بداند 
غمـــی در وجـــود ایـــن دختر اســـت در خیال 
خـــود صـــدای شـــراره را وقتـــی سرســـفره بله 

می شـــنید. می گفت، 
 خیلی طول نکشـــید که ســـیاوش دانشجوی 
رشـــته مهندســـی شـــد و توانســـت مســـئول 
بخشـــی از یک کارخانه صنعتی باشد. مامان 
مریـــم هـــر بـــار بـــا پســـرش خلـــوت می کرد 
یکـــی از دختـــران فامیل را بـــرای ازدواج با او 
پیشـــنهاد می کرد و مشـــخص بود همنشینی 
بـــا مـــادران آنهـــا باعث شـــده اســـت مامان 
مریم این دخترها را برای عروســـی ســـیاوش 

انتخـــاب کند.
بیشـــتر از همه اسم نســـترن بود که در گوش 
ســـیاوش می پیچیـــد، این دختردایـــی به هر 
بهانه ای که می شـــد بـــه خانه آنهـــا می آمد و 
سربه ســـر ســـیاوش می گذاشـــت، او همیشه 

ســـکوت می کرد.
ثریـــا تنهـــا کســـی بـــود کـــه می دانســـت درد 

بـــرادرش چیســـت!
اما این بـــار رازداری می کـــرد و هوای داداش 
ســـیاوش را داشت. می خواســـت تا روزی که 
غ التحصیـــل نشـــده اســـت ازدواج نکند،  فار
نقشـــه های زیادی برای زندگی شـــان داشت، 
اما همـــه برنامه هایش با یک تمـــاس تلفنی 

به هـــم خورد؛ شـــراره بود و گریـــه می کرد.
 - ببخشـــید ســـیاوش مجبور بودم کـــه به تو 

زنـــگ بزنم.
 چی شده، چرا گریه می کنی؟

بایـــد نجاتـــم بدهـــی، اگـــر دیـــر کنی بـــه هم 
. نمی رســـیم

- مگه اتفاقی افتاده؟
- مـــن همان روز می خواســـتم بهـــت بگم، تو 

نپذیرفتی و خاموشـــم کردی.
- چی رو؟

- اینکـــه بابـــای من و عمـــوم به خاطـــر دوام 
آوردن شـــراکت کاری شـــان قول داده اند من 
و پســـر عمویم با هم ازدواج کنیم، یعنی از ۱۰ 

ســـال پیش نامزد بودیم.
یعنی چی؟

البته فقط اســـم نامزد روی ما بود، الان ناصر 
بـــه خواســـتگاری ام آمده و پـــدرم می خواهد 

بپذیـــرد. خودت چی؟
من تو را دوســـت دارم، به خاطر همین است 

که به تـــو زنگ زده ام.
خیلی حرف ها زده شـــد، دل سیاوش داشت 
از جـــا کنده می شـــد، تصـــور اینکه شـــراره در 
آینده او یک مجهـــول بماند برایش غیر قابل 
درک بـــود. بایـــد کاری می کرد، همان شـــب 
سرســـفره در حالی که همه نشســـته بودند، 
آرام و شـــمرده گفت که می خواهد زن بگیرد.
مامان مریم کـــم مانده بود هورایی بکشـــد، 
ثریا بازیگوشی اش گل کرد و پدرش لبخندی 
زد، امـــا همه بعد از دقایقی از تعجب خشـــک 

زدند.
 - مـــن می خواهـــم بـــه هـــر قیمتی که شـــده 
اســـت با شـــراره، دوســـت ثریـــا ازدواج کنم. 
بایـــد تلاش کنیـــد چـــون او نامـــزد دارد، اگر 
شراره همسر من نشـــود مطمئن باشید هیچ 

وقـــت زن نخواهـــم گرفت.
مامـــان مریـــم از ناراحتـــی وقتـــی خواســـت 

حرفی بزنـــد زبانش را گاز گرفـــت و ناله کنان 
گفـــت یعنی چی؟ ایـــن همه دختـــر التماس 
تـــو را می کننـــد و حالا تـــو بایـــد التماس یک 

دختر دیگـــر را بکنی!
مامان اشـــتباه نکنید، مـــن التماس دختری 
را نمی کنم، مـــا یکدیگر را دوســـت داریم اما 
مانعی وجود دارد که باید حل شـــود؛ پدرش 

قول او را به برادر زاده اش داده اســـت.
مامان مریـــم خواســـت حرفی بزنـــد که پدر 
ســـیاوش دســـتش را به علامت ســـکوت بالا 

بـــرد، آبی خـــورد و گفت:
 - پسرم ســـعی خواهم کرد که پدر رو سفیدی 
باشم، اما اگر نشـــد تو نباید خودت را ببازی.

ســـیاوش دلش قرص شـــد، اگر کمـــی دیگر 
سرســـفره می نشســـت، گریه اش می گرفت. 
به اتـــاق خودش رفت و عکســـی از شـــراره را 
که تنها دوســـت لحظات دلتنگـــی اش بود از 
لابه لای کتاب ها برداشـــت و به او خیره شـــد.
پیغـــام فرســـتادند که بـــرای شب نشـــینی به 
خانـــه پـــدر شـــراره خواهنـــد رفت، آن شـــب 
تـــا وقتـــی پدر و مـــادرش بـــه خانـــه برگردند 
چراغ هـــای اتاقـــش را خامـــوش کـــرد و دعا 

. ند ا خو
صـــدای در را کـــه شـــنید خـــود را بـــه پنجـــره 
رســـاند و بـــه حیـــاط نگاه کـــرد، انگار لشـــکر 
شکســـت خورده ای ســـوت و کور داخل خانه 
شـــدند، بغض به گلویش دویـــد و پله ها را دو 

تا یکی بـــه پاییـــن دوید.
مامان مریم ســـرش را با افســـوس تکان داد، 

نمی خواســـت باور کند، ثریا بـــه گریه افتاد.
داداش هـــر چـــه گفتیم پدرش قبـــول نکرد، 
وقتی هم که شـــراره داخل اتـــاق آمد و گفت 
کـــه می خواهد با تو ازدواج کنـــد واقعاً صحنه 
بـــدی بود، پدرش حتـــی رعایت مـــا را نکرد و 

ســـیلی محکمی به صورت او زد و....
ســـیاوش تاب نیاورد و روی پله ها با سســـت 
شـــدن پاهایش ســـقوط کرد و دیگـــر چیزی 
نفهمیـــد. وقتـــی به هـــوش آمد فضـــای اتاق 
خیلـــی روشـــن بـــود، دقت کـــه کـــرد دید در 

بیمارســـتان است.
یـــک ماه گذشـــت، ســـیاوش خـــودش هم با 
پـــدر شـــراره رودر رو حـــرف زد، امـــا فایده ای 
نداشـــت؛ مـــرد یک دنـــده ای بـــود، دلیـــل 
قانع کننـــده ای نداشـــت تـــا جایـــی کـــه او را 
تهدید کرد و خواســـت دســـت از ســـر شـــراره 
بـــردارد. زندگی برای ســـیاوش ســـیاه شـــده 
بود، مامـــان مریم بارهـــا گریه های خاموش 
او را دیـــده بـــود خصوصاً اینکه باخبر شـــدند 
شـــراره و پســـر عمویش شـــیرینی هـــم را نیـــز 

خـــورده و نامزد رســـمی شـــده اند.
ســـیاوش خود را در خانه زندانـــی کرده بود، 
چندبار ثریا را به در خانه شـــان فرســـتاد تا به 
بهانه ای خبـــری از او بگیرد، اما مادر شـــراره 

گفتـــه بود دخترش در خانه نیســـت.
مامـــان مریم کـــه می دید ســـیاوش روزبه روز 
ناامیدتر اســـت از نســـترن خواســـت با زبان 
مهربانـــی خـــود را به پســـرش نزدیـــک کند و 

بتوانـــد دل او را به دســـت آورد.
ســـیاوش هـــم کـــه می دیـــد دختر دایی اش 
واقعـــاً بـــه او مهربانی می کند، احســـاس کرد 
بایـــد تصمیمی بگیرد، به خاطـــر همین یکبار 
وقتـــی همـــه دور هم بودنـــد با بـــه کار بردن 
جملات مؤدبانـــه از همـــه عذرخواهی کرد و 

گفت: من ســـوگند خورده ام تنهـــا بمانم و به 
عشـــقی که در وجودم اســـت، وفادار بمانم. 
شـــاید همه تصور کننـــد، نمی توانـــم اما من 
ســـعی می کنـــم و مطمئنـــم شـــراره در خیال 
خود با مـــن زندگـــی می کند، به ایـــن خیال 

احتـــرام می گذارم.
همـــه در آن میهمانـــی از گویـــش ســـیاوش 
لـــذت بردند، اما نســـترن نتوانســـت جلودار 
احســـاس خـــود شـــود، او هـــم حرف هایـــی 
م  حتـــرا ا م  پســـر عمه ا بـــه  مـــن   : شـــت ا د
کـــه  بگویـــم  می خواســـتم  امـــا  می گـــذارم 
چشـــم هایش را خوب باز کند، حتماً محبت 
را احســـاس خواهـــد کـــرد. شـــراره رفـــت به 
همین ســـادگی، ســـیاوش عکـــس او را قاب 
گرفت و بالای ســـرش گذاشـــت. گاهـــی با او 
مهربـــان حرف مـــی زد و گاهی با حـــرص به او 
زل می زد، از گوشـــه و کنار شنیده بود نسترن 
سوگند خورده اســـت با کسی غیر از سیاوش 
ازدواج نکنـــد، تصـــور می کرد محبـــت او هم 
پوشـــالی باشـــد و روزی می رســـد که شـــراره 

گونـــه خواهـــد رفت.
پدرش یک ســـالی نشـــد که به خاطر ناراحتی 
قلبـــی خیلـــی زود آنهـــا را تنها گذاشـــت. او 
خیلی دوســـت داشت ســـیاوش را در لباس 
دامـــادی ببینـــد، امـــا ایـــن در حد یـــک آرزو 
مانـــد. ثریـــا هم آنهـــا را تـــرک کرد و بـــه خانه 
شـــوهر رفـــت، مامـــان مریـــم هـــر از گاهی با 
کنایـــه بـــه ســـیاوش می فهماند که نســـترن 
خواســـتگارهای زیـــادی دارد اما دســـت رد به 
ســـینه آنهـــا می زنـــد و فقـــط او را می خواهد.

 یکبـــار وقتـــی از کارخانـــه بـــر می گشـــت در 
کوچه شـــان زنـــی آشـــنا را دیـــد کـــه دســـت 
بچـــه ای را گرفتـــه بـــود و آرام قـــدم مـــی زد. 
چهـــره اش آشـــنا بـــود، دقـــت کـــرد مطمئن 
بود این زن جوان همان شـــراره اســـت، باور 
نمی کـــرد ســـال ها بـــه ایـــن زودی گذشـــته 
باشـــد. دخترک ۸ سالی داشـــت انگار همین 
دیروز بود ســـر از شـــراره برگردانـــد و تندتند 
قـــدم زد، وقتـــی داخـــل حیـــاط خانه شـــان 
شـــد نســـترن را دید، تاب نیاورد، روی دوزانو 

نشســـت و بـــه گریـــه افتاد.
 ســـیلی محکمـــی بـــود و صدایـــش در همـــه 
حیـــاط پیچیـــد، مامان مریـــم بـــا تعجب به 
نســـترن خیره شـــده بـــود، این دختـــر بعد از 
ســـیلی ای که به صورت ســـیاوش زد از هوش 
رفـــت و در باغچه گل افتاد و ســـرش به لوله 

آهنی شـــیر آب خورد.
ســـه روز در کمـــا بـــود، وقتـــی بـــه بخـــش 
انتقال داده شـــد احســـاس تنهایی می کرد، 
حتـــی پـــدر و مـــادرش بـــه ملاقـــات او نرفته 
بودنـــد، بـــاد خنکـــی از پنجـــره باز اتـــاق به 
صورتـــش می خـــورد، نفـــس عمیقی کشـــید 
و چشـــم هایش را بســـت تـــا ســـیاوش را در 

کند. نقاشـــی  ذهنـــش 
چنـــد ضربـــه بـــه در خـــورد و صدای کفشـــی 

شـــنیده شـــد: نســـترن منم! ســـیاوش.
چه نقاشـــی دلنشـــینی بـــود، لبخنـــدی زد، 
نمی خواســـت چشـــم هایش را بـــاز کنـــد اما 
انـــگار واقعیت داشـــت، نباید خیالی باشـــد 
با عجلـــه چشـــم هایش را باز کرد؛ ســـیاوش 
با همـــان شیک پوشـــی و وقار بالای ســـرش 

ایســـتاده بود.
نسترن با من ازدواج می کنی؟

 »نه« به خیانت 
در اوج تنهایی یک مرد

بـــا زن جوانـــی از آشـــنایان کـــه تنهـــا زندگـــی 
می کند در فضـــای مجـــازی درد دل می کردم و 
وقتی فهمید از دست همســـرم دلخورم خیلی 
بی پروا پیشـــنهاد داد با هم مســـافرت برویم...

 مشـــکل ما از روزی شـــروع شـــد که بازنشسته 
شـــدم. ســـر کار می رفتم ســـرگرم بـــودم و زیاد 
درگیر مســـائل خانه نمی شدم.حساسیت های 
همســـرم نســـبت به مادر پیرم و خانواده من از 

روز اول زندگی مـــان آزارم می داد.
 مـــن عادت کرده بـــودم از خانه بیـــرون بزنم و 
توجهی نشـــان نمی دادم. بازنشســـته که شدم 
تصمیـــم گرفتم چنـــد ماهی اســـتراحت کنم و 

دوباره برای ســـرگرمی ســـر کاری بروم.
 ولی همســـرم کاری کرد با این ســـن و ســـال از 
خانـــه فراری شـــدم؛ بی رو دربایســـتی بگویم با 

من لـــج می کنـــد و می خواهد عذابـــم بدهد.
 می دانـــد روی مصـــرف آب و بـــرق حســـاس 
هســـتم و همیشـــه گوشـــزد می کنـــم انـــرژی را 
الکـــی هـــدر ندهید. نـــه اینکه خســـیس بازی 
در بیـــاورم. هروقت می گفتم همســـرم از ســـر 
لجبـــازی شـــیر آب را بـــاز می کند و بـــرای آنکه 
حرصم را در بیـــاورد بی هوا آب را هدر می دهد.
 غافـــل می شـــوم روز روشـــن هـــم لامپ هـــای 
خانه را روشـــن می کنـــد؛ تـــا می خواهم حرفی 
بزنم داد می کشـــد و می گوید مادر پیرت خوب 

یـــادت داده چـــه طور مـــا را اذیت کنی.
 مـــن همســـرم را دوســـت دارم و احترامـــش 
را حفـــظ می کنـــم. امـــا او حرمـــت مـــرا جلوی 
بچه هـــا هم شکســـته است.خســـته شـــده ام. 
مادر پیرم تنهاســـت و زیـــاد خانه مـــا نمی آید. 
دســـتش هم تـــوی جیب خودش اســـت چون 
حقوق پدر خـــدا بیامرزم کفـــاف هزینه هایش 

را می دهـــد.
 افســـوس همســـرم در توهـــم و خیال اســـت، 
جـــرأت ندارم یک ریال بـــرای مادرم خرج کنم.

 چنـــد وقـــت قبل برایـــش کمـــی دارو خریدم. 
همســـرم پیگیر بـــود پولـــش را حتمـــاً بگیرم. 
گفتـــم هـــر کاری کنـــی دو روز دیگـــر بچه هـــا و 
عـــروس و دامادهـــا ســـرت می آورنـــد. بـــا این 
حرف انگار بـــا گفته ام.جر و بحث مان شـــد. 
آن قـــدر روی اعصابم راه رفـــت و کار را به جایی 
رســـاند که پســـر و دخترم نیـــز از اتـــاق بیرون 
آمدنـــد و هر چـــه دهانشـــان می رســـید، نثارم 

. ند کرد
 یـــک هفتـــه خانـــه نرفتم پیـــش مـــادرم بودم 
همســـرم و بچه ها ســـراغم را نگرفتند. در این 
مـــدت در فضای مجـــازی با زنی که از آشـــنایان 
دورمـــان اســـت درددل می کـــردم. نمی دانم با 
چه عقلـــی چنین کاری کردم. اصرار داشـــت با 
هم مســـافرت برویم. زیر بار نرفتـــم و گفتم به 

همســـرم وفادار هستم.
 دلم برای شـــریک زندگی ام یک ذره شـــده بود. 
پیش دســـتی کـــردم و زنـــگ زدم.پشـــت تلفن 
خیلی بـــد صحبت کـــرد. بـــا عصبانیـــت خانه 

رفتـــم و دوباره دعوایمان شـــد.
 دلگیـــر و ناراحـــت از خانه بیـــرون زدم. همان 
زنی کـــه خدمت تـــان گفتم در فضـــای مجازی 
پیـــام داده بـــود. بـــاور می کنیـــد یـــک لحظـــه 
تصمیم گرفتـــم به دیدنش بـــروم. ولی باز هم 

دلـــم راه نداد به همســـرم خیانـــت کنم.
 از آبرویـــم می ترســـم. مانـــده ام چـــه کار کنم؛ 
ســـن و ســـالی از مـــا گذشـــته و نمی خواهم در 
و همســـایه و دوســـت و آشـــنا بگویند مشـــکل 

داریم.
 مـــن نمی گویـــم خیلـــی آدم خوبـــی هســـتم و 
مشـــکلی نـــدارم. ولـــی این رســـمش نیســـت. 
همســـرم مـــرا مقصر بی چـــون و چـــرا می داند 
و هنـــوز هـــم که هنـــوزه هر موقـــع حرفی پیش 
می آید از اینکـــه چرا خانواده ام برایش جشـــن 
عروســـی آن چنانی نگرفته اند و چنین و چنان 

نکرده انـــد گایه مند اســـت.
 از ایـــن حرف هـــا که بگذریـــم نمی دانـــم هدر 
دادن آب و بـــرق چه ارتباطی با مشـــکل ما دارد 

که بخواهند ایـــن طوری انتقـــام بگیرند.
گفت و گو با کارشناس

 »ســـارا قربان زاده« مشـــاور خانـــواده و مدرس 
مهارت هـــای زندگی می گوید: بعـــد از ازدواجی 
که ایـــن زن و شـــوهر داشـــته اند احتمـــالاً مرد 
بـــا حساســـیت و نداشـــتن رفتارهای درســـت 
زناشـــویی و ارتباط عاطفی درست با همسرش، 
یک زندگـــی نه چندان مطلوب را برای شـــریک 

زندگـــی و فرزندانش به وجود آورده اســـت.
 ایـــن پـــدر امـــروز کـــه پـــا به ســـن میانســـالی 
گذاشته و بازنشسته شده، همسر و فرزندانش 
بـــه نوعـــی می خواهند با یـــک ســـری رفتارها و 

گفتارشـــان از او انتقـــام بگیرند.
 بـــه احتمـــال خیلـــی زیـــاد همســـر ایـــن فـــرد 
تنهایی هـــای زیـــادی را در خانـــه تحمـــل کرده 
و شـــاید شـــوهرش اگـــر وســـواس نداشـــته به 
احتمال زیاد حساســـیت داشـــته و توجه کافی 

و خوبـــی به خانـــواده نشـــان نداده اســـت.
 امروزکه بازنشســـته شـــده و به خانه برگشـــته 
گویی همســـرش از حضور او ناراحت اســـت و 
رفتار هـــای متقابلی نشـــان می دهد بـــرای ابراز 
خشـــمی دیرینـــه کـــه نســـبت به شـــوهرش در 

وجود او نهفته اســـت.
 بـــه نظر می رســـد بهترین راه درمـــان برای این 
زن و شـــوهر، زوج درمانی اســـت، آنهـــا باید در 
رونـــد درمان بـــا کمک درمانگر خانـــواده هر دو 

نفـــر رفتارهای اشتباه شـــان را بررســـی کنند.
 پـــدر خانواده نیـــز باید رفتارهای اشـــتباه خود 
را بپذیرد و حتی اگر لازم باشـــد درصدد جبران 
برآید. ضمن آنکه زوج هـــای گرامی باید بدانند 
که حریم و حرمت خانـــه و خانواده باید حفظ 
شـــود و بـــا لجبـــازی و ناســـازگاری، کاری پیش 

نخواهد رفت و مشـــکلی حل نخواهد شـــد.
 نویسنده: غامرضا تدینی راد - خراسان رضوی
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سیاوش می دانست که 
بیشتر دخترهای فامیل که 

همسن و سالش هستند 
برای ازدواج با او بی علاقه 

نیستند، بی راه هم نبود، 
خیلی با کلاس حرف 

می زد، شیک می پوشید و 
از همه مهم تر خوب درس 

می خواند.  با وجود اینکه در 
بیشتر میهمانی ها به خاطر 
داشتن درس حاضر نبود، 

اما از مامان مریم می شنید 
که دخترها چگونه سراغش 

را می گرفتند. مادرش از 
اینکه پسرش شخصیت 

جذابی داشت به خود 
می بالید، اما هیچ کس 
نمی دانست او دلباخته 

دختر همسایه است و از این 
دختر بی اعتنایی می بیند.


